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 »كنيزو«هاي زن در داستان  هاي شخصيت شناختي سرمايه نقد جامعه
اس شن براساس نظرية انواع سرماية پير بورديو جامعهپور منيرو رواني

 �� فرانسوي

 دكتر صدف گلمرادي
 مدرس دانشگاه فرهنگيان

 چكيده
زنان در داستان كوتاه  ه بازنمايي انواع سرمايةب شناسي رمان در اين مقاله پس از تبيين جامعه

 و كيفي محتواي تحليل روش از استفاده و با شود پرداخته ميپور  كنيزو اثر منيرو رواني
 دررا بازتوليد جايگاه فرودستي زنان  ،كه اين داستان آيد مي به دستاين نتيجه  ،شناسي روايت

هاي گوناگون  به بازنمايي شيوه كند؛ آشكار ميهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي ميدان
منفعل اقتصادي بودن زنان  ؛ سوژةپردازد هاي زنان مي هاي منفي و ضعف انواع سرمايه سرمايه

غير مولد آنان  از روابط محدود وكند؛  اچيز آنان را بر ملا مينگي نفره سرماية ؛دهد را نشان مي
  .كند نمادين زنان را عيان مي و فقر سرمايةدارد  اجتماعي ناكارآمد پرده برمي به عنوان سرماية

 داستان معاصر فارسي، داستانهاي انواع سرماية پير بورديو،، شناسي ادبيات جامعه  :ها كليدواژه
 .پور منيرو رواني

 
 
 
 
 
 

                                                
 12/11/1394: مقاله رشيپذ خيتار              27/8/1394:  مقاله افتيدر خيتار   
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 مقدمه
ها  يافتة پژوهش و ارزيابي نظريه شناسي، علمي است كه در پرتوي روشهاي نظام جامعه

پردازد و موضوع اصلي آن  و با كمك استدلال منطقي به شناخت جوامع انساني مي
 ). 49و  32: 1392(گيدنز، رفتار خود ما به عنوان موجودات اجتماعي است 

ي از پژوهشهاي نوين است كه با نگاهي ا شناختي ادبيات شاخه نقد جامعه
شناسي و ادبيات به بررسي ارتباط  گيري از ظرفيتهاي شناختي جامعه اي و بهره بينارشته

ها در  پردازد. براساس اين نگرش ادبيات نيز مانند ساير هنر ميان جامعه و ادبيات مي
 عهده دارد.  زندگي اجتماعي انسان ريشه دارد و نقش بازنمايي فضاي جامعه را بر 

 يشةاند در را اجتماعي واقعيات انعكاس در ادبيات گري ميانجي به باور پيشينة
 درك متضمن تقليد، و بازنمايي افلاطوني مفهوم«. توان ديد مي باستان يونان فيلسوفان

. )80: 1378 يب،(دستغ »كند مي منعكس و تصوير را جامعه كه بود اي آينه مقام در ادبيات
شد. نطفة اين نظرية  شناسي ادبيات در سدة نوزدهم بنيان گذاشته  جامعهدانش مستقل 

هاي  هايش با نهاد انديشة مادام دو استال و كتاب ادبيات از ديدگاه پيوند ادبي در
شود. ايپوليت تن و فيلسوفاني مانند ماركس و هگل، ديگر پيشگامان  اجتماعي ديده مي

ت بعدي، آگاهانه يا ناخودآگاه تابعي اين علم در سدة نوزدهم هستند كه تحولا
  .)259و 60: 1379ولك، ؛ 98: 1377ايوتاديه،( هاي آنان است انديشه از

جورج لوكاچ  شناسيم براساس آراي يم ياتادب يشناس آنچه امروز ما با عنوان جامعه
شكل گرفته  يايي) رومان1970- 1913گلدمن ( ينو لوس ي) مجارستان1971- 1885(

 ازان اين علم در قرن بيستم هستند. است كه پيشت
 مرتبط  ادبي هاي ساختار بويژه ذهني ساختارهاي با را اجتماعي هاي ساختار لوكاچ

مخصوص به  يسبك هنر يهر سبك زندگ استمعتقد  . او)100: 1378 ينده،(پوداند  مي
رمان  گسيختة مدرن در و بر انعكاس دنياي از هم )96: 1382(لوكاچ، كند  يخود را خلق م

آشيل و وردر، اديپ و تام جونز، آنتي «معاصر تأكيد دارد. لوكاچ بر اين باور است كه 
توان از محيط اجتماعي و تاريخي آنها  گون و آنا كارنينا: وجود فردي آنها ... را نمي

توان از بافتي كه در آن آفريده  متمايز كرد. اهميت انساني آنها، فرديت خاص آنها را نمي
 ).476: 1972] 1975به نقل از لوكاچ [ 123: 1388(برتنز، » جدا كرد اند، شده

 روشآنها  اساس بر تا داد قرار خود كار مبناي آثار او را گلدمن پس از لوكاچ،
 . كند ريزي پي ادبي هاي كار بررسي شناسي نويني براي جامعه
 اجتماع  در موجود هاي گروه اجتماعي، ساختار ميان ارتباط يافتن گلدمن اصلي هدف 



 
امه

صلن
ف

 
اي

شه
ژوه

پ
دبي

ا
 

سال
12، 

اره
شم

50، 
تان

مس
ز

 
13

94
 ...هاي زن در داستان كنيزو هاي شخصيت شناختي سرمايه نقد جامعه                              

 

125
��

 ياصل ينندگانرا آفر ياجتماع يها . او گروه)73: 1387 ي،(عسگر بود ادبي فرم ساختار و
 .)11: 1371(گلدمن،  دانست يم يآثار هنر

 تمدنهاي با توازي در را رمان و حماسه كند مي تلاش لوكاچ جورج كه همانطور«
رمان را به  ينباخت يزو ن يردظر گجوامع در ن ينمتناظر با ا انواع ادبي منزلة به باز و بسته

 يو گلدمن سع دانست يموابسته زبان  يچندگونگ يگرو به عبارت د يزمركزگر يروهاين
 يخاص اجتماع  ةطبق يبا منافع اجتماع ينيب را به جهان يفرهنگ يداتتول كرد يم

خاص  ينشناخت قوان يقكه از طر داند يم اي ينهآن را محصول زم يوبرگرداند، بورد
 ي،(مقدس جعفر »يدوقوع تحولات در روابط ... را فهم توان يم ينهزم ياركرد حوزه كا

1386 :82( . 
شناسي ادبيات است.  شناسي نثر اركان جامعه شناسي شعر و جامعه دو حوزة جامعه

 طور به سينما از غير، هنرها ديگر در مقايسه باتنها در مقايسه با شعر، كه  رمان را نه
. تحليل بازنمايي )9: 1386 زرافا،( دانندتأثيرپذير مي اجتماعي هايديدهپ از تريمستقيم

شناسانة رمان قرار دارد كه با  جامعه  اي است كه بر عهدة نقد امر اجتماعي در رمان وظيفه
كند نه متني  اي، كه رمان را در اساس بياني زيباشناختي قلمداد مي عبور از نظريه

بر فكر صاحبنظراني متكي است كه آن را بيش از اينكه  )181: 1382 ،(دي والتبازنماگر 
و به اين  )128 و 145: 1385 زرافا،(دانند  مي واقعيت دهندة  انعكاس باشد، تخيل حامل

ها  ترتيب به دنبال بازنمايي، تفسير و تحليل اوضاع اجتماعي در رمان هستند. اين تفسير
شود اما هنگامي كه در  اعي ناميده ميزماني كه بر نظرية خاصي مبتني نيست، نقد اجتم

شناسانة ادبيات  اي منتخب به تحليل متون ادبي پرداخته شود، نقد جامعه پرتوي نظريه
 پذيرد. صورت مي

دانند. يكي از ويژگيهاي اصلي  پيدايش رمان را در ايران و جهان محصول مدرنيته مي
واحد از آنها را ناممكن  هاي مدرن  گوناگوني و تنوعي است كه ارائة تعريفي پديده

شود، تنها معناي مورد اتفاق براي آن  اي كه به رمان مي شناسانه سازد. شايد نگاه ريشه مي
كند كه تازه  ها [البته در غالب زبانها] بر چيزي دلالت مي واژة نوول در همة زبان«باشد. 

(آلوت، » از شناسندباشد. اين واژه را نخست به كار بردند تا اين آثار تازه را از قصه ب
گيرد كه رمان محك  تأكيد و اتفاق نظر بر نو بودن رمان از آنجا نشأت مي ).47: 1380
اش وفاداري به تجربة فردي بود و با تغيير جهت فردمحورانه و نوآورانه به مبارزة  عمده
كه بر مبناي تقليد شكل  )18-9: 1389(وات، عيار با سنت ادبي پيشين برخاست  تمام
رفت و با اعتقاد بر اصل مثل افلاطوني، كه همه چيز يك بار تجربه شده است و گ مي
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كنيم، سوابق تاريخي را يكي از ذخاير مسلم تجربيات انسان  اكنون ما آنها را تكرار مي
 دانستند.    مي

بخشد؛ به اين معني كه  وفاداري به تجربة فردي فرم و محتواي گوناگون به رمان مي
هاي گوناگون رئاليستي، سوررئال، ناتورال و موارد  وت انسان با فلسفهي متفا ها تجربه

انجامد؛ به اين ترتيب پي بردن به  ديگر و انعكاس آن در رمان به تنوع اين گونة ادبي مي
اي است و ساير علوم  گيري از پژوهشهاي بينارشته تمام زواياي هر رمان مستلزم بهره
شناسي  را به كمك  ي، مطالعات اجتماعي و جامعهانساني مانند روانشناسي، زبانشناس

طلبد. اگر اين باور را بپذيريم كه رمان ضمير ناخودآگاه را پيش از فرويد و مبارزة  مي
يكي از وظايف ما در  )،84: 1386(كوندرا، طبقاتي را پيش از ماركس شناخته است 

با جامعيتي كه دارد  شناسانة شخصيتهاي رمان خواهد بود. رمان شناخت رمان نقد جامعه
تواند نمايندگي يك اجتماع را بر عهده بگيرد و زواياي آشكار و پنهان  تنهايي مي به

رمان بيش از اينكه حاصل تخيل «فضاي اجتماعي را در خود منعكس كند بر اين اساس 
و  گزارشي است آشنا از چيزهايي كه هر روز  )128: 1386(زرافا، » باشد، انعكاس واقعيت

. ويژگي ديگر رمان خودبسندگي )48: 1380(آلوت، » افتد چشممان اتفاق مي جلوي
گويد به متن خود  معنايي آن است به اين مفهوم كه رمان براي قبولاندن آنچه به ما مي

يعني )؛ 316: 1390(بوتور، متكي است و به منبع خارجي به مثابة واقعيت نيازي ندارد 
خوانده  )245: 1378(ريترز، » پشت صحنه«و » روي صحنه«آنچه را در زندگي افراد 

 شود در اختيار داريم.  مي
رمان به منزلة سبك روايتي خاص از قرن دوازدهم به بعد «ميشل زرافا معتقد است  

» ظاهر شد؛ اما شناخت كامل آن به منزلة شكلي ادبي تا اواخر قرن هيجدهم فراهم شد
داند.  تغيير و تحولات ناشي از مدرنيته مي . نظر غالب، تولد رمان را محصول)26: 1386(

در غرب در قرون وسطي داستان شهسوارانه نمونة رايج و مطلوب اثر روايي بود. در 
دانند كه در  قرن شانزدهم سروانتس و رابله را سرآغاز رمان به مفهوم امروزي آن مي
بان و ساختار قرن هيجدهم پيشرفتهايي در آن ايجاد شد و در قرن نوزدهم هم از نظر ز

رسيد تا جايي كه قرن نوزدهم را در اروپا  و هم از نظر شمار آثار به اوج خود مي
 ).145: 1377بخشان،  (روحدانند  نويسي مي اي خاص در داستان دوره

داستانهاي منظوم فراواني در ادبيات فارسي توسط شاعران  در ايران نيز اگرچه
موسوم به رمان تا اواخر قرن سيزدهم و سروده شده است، بايد گفت شكل داستاني 

  اوايل قرن چهاردهم سابقه نداشت. 



 
امه

صلن
ف

 
اي

شه
ژوه

پ
دبي

ا
 

سال
12، 

اره
شم

50، 
تان

مس
ز

 
13

94
 ...هاي زن در داستان كنيزو هاي شخصيت شناختي سرمايه نقد جامعه                              

 

127
��

در همين راستا زن به عنوان موجودي اجتماعي، همزمان با انقلاب مشروطه به 
؛ 55: 1387(ميرعابديني، يابد و شخصيت اصلي رمانهاي اجتماعي مي گردد  ادبيات راه مي

سهم زنان در خلق آثار داستاني قابل  1357تا  1340در سالهاي  .)122: 1391مسكوب، 
رسد. گلي ترقي، مهشيد  توجه است. سيمين دانشور در اين دوره به شهرت مي

پور، مهين بهرامي، غزاله عليزاده نيز در آثار  اميرشاهي، شهرنوش پارسي
: 1387(ميرعابديني، گذارند  اي را به نمايش مي شان زندگي دروني پرمايه گونه نفس حديث

و پس از آن اين حضور زنان در رمان چه به مثابة زن نويسنده و چه به منزلة  )408
 اند.   شخصيت داستاني، روندي رو به رشد داشته

شناسي  اي ادبيات و جامعه تواند مبناي پژوهشهاي بينارشته هايي كه مي يكي از نظريه
رانسوي است كه شناس ف قرار بگيرد، نظرية انواع سرماية پير بورديو فيلسوف و جامعه

جانبه به محتواي متون ادبي را داراست. در  بدون اغراق، ظرفيت نگاهي شامل و همه
 ادامه با اجمال به جزئيات اين فكر اشاره خواهد شد. 

 بنيانهاي نظري
 از كه است فرانسوي شناس مردم و شناس جامعه فيلسوف،) 2002 -1930( بورديو ير پي

آغاز كرد و پس از آن  فلسفه رشتة در را اش اوليه برخاست. تحصيلات فرانسه جنوب
فرانسه،  مستعمرة الجزاير، كشور در او سربازي شناسي روي آورد. دوران به جامعه

شناسي او دربارة مردم اين كشور سرآغاز تغيير رشتة  و مطالعات قوم سپري شد
 الجزاير در گرانكار و كار و الجزاير شناسي جامعه با او شد. تأليفات بورديو  دانشگاهي

 او از مجموع در. رسيد خود اوج به هفتاد دهة در تمايز با و شد شروع شصت دهة در
 مدرسة پژوهشهاي رئيس فلسفه، استاد او است. دست در جلد كتاب سي حدود

 مدير و مؤسس و شناسي جامعه كرسي صاحب اجتماعي، استاد علوم عالي مطالعات
 آثار خاطر را به فرانسه علوم آكادمي طلاي مدال و دبو اجتماعي علوم پژوهشنامة نشرية

  .)10و  9: الف1390 ؛ بورديو،226: 1381 دورتيه،(كرد  خود آن از درخشانش
تمام  در را سود و سرمايه اينكه ضمن بكوشد بايد علم است بورديو معتقد

 رمايهس متفاوت انواعآنها  موجب به كه بپردازد قوانيني وضع به كند مي درك شكلهايش
به اين ؛ )154-7: 1389 بورديو،( شود تبديل همديگر به اجتماعي خرد و كلان فضاهاي در

برد و  ترتيب او در جوار سرماية اقتصادي از سرماية اجتماعي و سرماية فرهنگي نام مي
در كنار اين سه، وجهي غيرمادي نيز براي سرمايه قايل است كه با عنوان سرماية نمادين 
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اي از انواع سرمايه و نگاه و برداشت بورديو  . ارائة تاريخچه)136(همان،  كند از آن ياد مي
 از آنها بحثي ناگزير براي آشنايي بيشتر با آراي اوست. 

نيز بر ترين فكر ماركس است. بورديو  سرماية اقتصادي اصلي: 1اقتصادي . سرماية1
 . اين)31: 1386 فيلد،(ست اين باور است كه سرماية اقتصادي ريشة ديگر انواع سرمايه ا

 مالكيت حقوق شكل به است ممكن و است پول به تبديل قابل درنگ بي سرمايه نوع
 هايي سرمايه ديگر بيان ؛ به)136: 1389 بورديو،( باشد وارثان ماترك ندتوا مي حتي و درآيد

 همقايس و گيري ازهاند قابل آنها  خروجي و ورودي رابطة نيز وآنها  ارزش هستند كه
 رايج پول طريق ازآنها  ارزش تغيير گونه هر  و دارند شدن اضافه امكان است؛

 ).28و  27: 1386 فيلد،(امكانپذيراست 
 و اجتماعي علوم قبل از بورديو در فرهنگي سرماية اصطلاح :2فرهنگي . سرماية2
 تحقيقاتي و دانشگاهي دقيق، علمي، جدي، استفادة اما داشت؛ وجود محاوره زبان حتي

. بورديو براي فهم روشنتر اين )79: 1391 فاضلي،(داد  صورت بورديو را مفهوم اين از
پردازد و سه نوع سرماية فرهنگي را بر  بندي شده از آن مي اصطلاح به تحليلي طبقه

 شمرد: مي
 وجود در كه جسمي و فكري ديرپاي ويژگيهاي: 3متجسد فرهنگي سرماية 1-1

 .شود مي متبلور شخص
 به و است متجسد سرماية مادي شكل واقع در: 4فتهيا عينيت فرهنگي يةسرما 2-2
 اوير،تص افكار است؛ مانند و ها نظريه از ردپايي كه شود مشاهده مي فرهنگي كالاهاي  شكل

  .است انتقال قابل كه آلات ماشين ادوات و كتابها،
 به ستظهرم كه است يافتگي عينيت از شكلي: 5شده نهادينه فرهنگي سرماية  3-2

 ).147 -137: 1389بورديو، ( است شده ضمانت امتيازات و آموزشي مدارج
پرداخت، مزيت و  پيش نوعي حكم در پيشين نسلهاي فرهنگي سرماية پيكرة

 آغاز همان از مأنوس الگوي در يافته تجسم فرهنگ نمونة آوردن فراهم با كه اعتباراست
 »كند مي مشروع فرهنگ اساسي عناصر اكتساب و يادگيري به قادر را مبتدي

 را مهارتها و عادات و تحصيلات تنها نه به اين ترتيب بورديو؛ )112: الف1390بورديو،(
 نتايج از را آموزشي بازدهي و استعداد توان، بلكه داند، مي فرهنگي سرماية
 ميدان( فرهنگي توليد ميدان دربه باور او . آورد به شمار مي فرهنگي گذاري سرمايه

و  چيرگي با وم تناظر دارند اختيار در عاملان نيروهايي) و غيره علمي ميدان ي،هنر
كوشند و  فرهنگي در كسب سود و توليد و بازتوليد آن مي سرماية اين بر خود تسلط
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تمايز و تشخص لازم را براي حفظ يا تثبيت اقتدار خود در ميدان فرهنگي به دست 
 انحصار تصرف و  دسترسي ميزان به ي با توجهآورند. اين سرمايه در جوامع طبقات مي

 يا يافته عينيت و فرهنگي سرماية منزلة به فرهنگي محصولات به نمادين يا مادي
 در كه تمايزنيافته، يا تمايزيافته كمتر جوامع در اما. تمايزبخش خواهد بود شده دروني

و  شود مي توزيع يمساو طور به تقريباً فرهنگي ارثية تصرف ابزارهاي به دسترسي آنها
 فرهنگي ارثية اين دارند، فرهنگ بر مساوي تقريبا و احاطة چيرگي گروه اعضاي همة
 .)312 همان،(كند  عمل سلطه ابزار منزلة به فرهنگي سرماية تواند همچون نمي

 اجتماعي علوم حوزة در ابتدا كه است تركيبي اجتماعي سرماية :6اجتماعي سرماية .3
 به آن پيشينة يافت. راه اي بينارشته پژوهشهاي و سطوح ديگر به نآ از پس و شد مطرح
 عملكرد شيوة درك به خاصي علاقة كه رسد مي نوزدهم قرن در دوركيم اميل آراي
شكل  بزرگتر اي در جامعه هايي رشته قالب داد كه در افراد نشان مي اجتماعي هاي پيوند

 .)25: 1386 فيلد،(گرفت  مي
 آراي در اخص طور به و 1980 سال از آن امروزي معناي به اجتماعي سرماية بحث

 بورديو بر اين باور است كه حجم. شد ارائه پاتنام رابرت و كلمن جيمز بورديو، پير
 نيز و دارد پيوندآنها  با او كه هايي شبكه ازةاند به  هر فرد تملك مورد اجتماعي سرماية

دارند  او با مرتبط اعضاي كه دارد بستگي نماديني و فرهنگي اقتصادي، سرماية ميزان به
 همسايگي، تصادفي، روابط قالب در تواند مي ها پيوند اين .)148: 1389 بورديو،(

 ).149و  148 همان،(بگيرند  جا بخش قوام هداياي و طلبانه قداست
اجتماعي (سرماية اجتماعي  سرماية پيشرفت به رو روند گيري ازهاند و  سنجش براي

 و عمومي هاي نهاد به اعتماد همديگر، به عمومي اعتماد همچون رهاييمعيا مثبت)
 غيردولتي، تشكلهاي در داوطلبانه فعاليتهاي در هميارانه غيررسمي مشاركت دولتي،
دهند. نگارنده  مي قرار نظر مد را علمي و صنفي هاي انجمن ها، اتحاديه ديني، اي، خيريه

انجامد در انواع خشونتها و  ي منفي ميموارد عكس آن را، كه به سرماية اجتماع
 .كنترلهاي بيروني و دروني، مهاجرت و خودكشي و مواردي از اين دست يافته است

 شود مي اطلاق دارايي هر گونه به نمادين سرماية«از نظر بورديو  :7نمادين سرماية .4
 دارايي اين كه . هنگامي)اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، طبيعي، از اعم سرمايه، نوع هر به(

 كه است چنان آنان فاهمة مقولات كه شود درك اجتماع اعضاي از دسته آن وسيلة به
 رسميت به و) ببينند را آن يعني( بشناسند را دارايي اين كه سازد مي قادر را آنان

 سرمايه از شكل اين ،)154: ب1390بورديو،(» )شوند قائل ارزش آن براي يعني( بشناسند
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 عنوان به است؛ درك قابل سرمايه ديگر انواع با همراه و همنشين يماهو ارزش همچون
 و اشرافيت شود، ناميده مي فرهنگي سرماية هنري ميدان در آثار ذاتي ارزش آنچه مثال

 هاي مجموعه هاي بازار و شود مي ظاهر اجتماعي سرماية اعلاي شكل به كه اصالتي
 ابعادي همه ،)172: 1389 گرنفل،( هنگيفر عظيم بنيادهاي اجتماعي، رفاه ازدواج، هنري،
 حال در تنها نه فرد هر نمادين سرماية«. است غيرنمادين هايي سرمايه جوار در نمادين

 دگرگوني و جريان سيلان در دائماً ميدان و ساختار وضعيت به واكنش در بلكه تغيير
 .)206: 1389 گرنفل،( »دارد قرار

هاي اجتماعي منفي مواردي  حث سرمايهقابل ذكر است با توجه به اينكه در ب
همچون انوع خشونت در زندگي زنان داستان بازشناسي شده است و به صورت جامعي 

اثر اسلاوي ژيژك  پنج نگاه زيرچشمي به خشونتتبيين شكلهاي خشونت را در كتاب 
ام. ژيژك انواعي  بينيم در تحليل موارد خشونت از فكر اين صاحبنظر بهره گرفته مي

فيزيكي، سيستمي، زباني، جنسي، نمادين و مواردي از اين دست را براي خشونت  چون
 . )1390(ژيژك، كند  شمرد و تبيين مي بر مي

 پيشينة پژوهش (مباني نظري)
رسد. اميرحسين  شناسانة هنر و ادبيات در ايران به دهة چهل مي سابقة نقد جامعه

شناسي هنر در ايران پرداخت. كتاب  آريانپور اولين كسي است كه به طرح مسائل جامعه
به بعد با  1341شناسي هنر او در اصل سلسله سخنرانيهايي بود كه او از سال  جامعه

كرد. اين كتاب شامل مجموعه مباحثي است كه  همين عنوان در دانشگاه تهران ايراد مي
گيري  شناسي تحليل نموده است و نقش طبقة اجتماعي را در شكل هنر را از ديد جامعه

 سازد. هنر برجسته مي
شناختي انواع سرماية پيربورديو در رمان) كتاب  در مورد اين پژوهش (نقد جامعه

آموزش «مستقلي به زبان فارسي وجود ندارد و  تنها مقالة ترجمه شده در اين حيطه 
شناسي ادبيات، كتابهايي توسط  بورديو است؛ اما در زمينة جامعه» عاطفي فلوبر

جو، معصومه عصام، اعظم راودراد، محمدرضا شادرو،  مانند حميد صفت نويسندگاني
زاده، غلامرضا ستوده،  اكبر ترابي االله ستوده، فريدون وحيدا، علي نسرين پرويني، هدايت

مقالاتي نزديك به اين پژوهش . است  ترجمه، تدوين يا  تأليف شده نسب محمدپارسا
» شناسي هنر و ادبيات درآمدي بر جامعه«به زبان فارسي هست كه در پي خواهد آمد: 

حسن مقدس  نوشتة  محمد» شناسي ادبيات بورديو و جامعه«االله فاضلي،  نوشتة نعمت
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شناسي ادبيات  آمدي بر جامعه در«شهرام پرستش، » پير بورديو و قواعد هنر«جعفري، 
انديشة   تحليلي از«مسعود كوثري، » هاي ادبي شناسي گونه جامعه«، مسعود كوثري» جنگ

مفهوم سرمايه در «غلامعباس توسلي، » آميز اجتماعي پير بورديو دربارة فضاي منازعه
ناصر فكوهي (اين مقاله » پير بورديو«غلامعباس توسلي، » نظريات كلاسيك و جديد

اي با همين نام از دورتيه) و مقالات ديگري با عناوين نزديك به  اي است از مقاله ترجمه
هاي نظري بورديو كه توسط شهرام پرستش، حسن مقدس جعفري،  شهاندي هم دربارة 

 ناصر فكوهي، سارا شريعتي و ديگران نوشته شده است. 

 پيشينة پژوهش (مباني عملي)
شناسانة رمان بر اساس نظرية پير بورديو به  تنها اثري كه در زمينة نقد عملي جامعه

يي بوف كور، نوشتة شهرام ، تحليل بورديوروايت نابودي نابفارسي نوشته شده، 
پرستش است كه بر اساس نظرية ميدان بورديو بوف كور را در ميدان ادبي ايران بررسي 

است   شناسي رمان تدوين و تأليف شده جامعه  نموده است. اما كتابهاي ديگري در زمينة
 كه به آنها اشاره خواهد شد.

شناسي هنر و  جامعهانيان، اثر جمشيد مصباحي ايرواقعيت اجتماعي و جهان داستان 
طليعة تجدد در شعر فارسي اثر احمد كريمي اكبر ترابي،  (مثلث هنر) اثر عليادبيات 

با عنوان فرعي تصوير غرب و غربيها در در آينة ايراني مسعود جعفري، حكاك، ترجمة 
ده  پرور، نقد اجتماعي رمان معاصر فارسي با تأكيد بر داستان ايراني اثر محمدرضا قانون

شناسي رمان پژوهشي در جاي خالي  جامعهرمان برگزيده اثر عسگر عسگري، كتاب 
گرايي جدلي اثر ايرج ساعي و پرويز  بر بنيان نظريِ ماده آبادي سلوچ اثر محمود دولت

شناسي  تحليل سه قطره خون با رويكرد جامعه«ارسي. در بخش مقالات عملي مقالة 
اريم. غير از رسالة دكتري شهرام پرستش، كه در نوشتة  علي تسليمي را د» ساختگرا

گيري  كه با بهرهديگري  به بازار عرضه شده تنها رسالة روايت نابودي نابقالب كتاب 
هاي زنان در رمانهاي  شناسانة سرمايه نقد جامعه«از افكار بورديو در ادبيات نگاشته شده 

است كه » سرماية پير بورديو منتخب پس از انقلاب اسلامي ايران بر اساس نظرية انواع
 نگارندة اين سطور در دانشگاه الزهرا (س) از آن دفاع كرده است. 

 روش پژوهش عملي 
 هاي شخصيتهاي زن در داستان شناسانة سرمايه مورد پژوهش عملي اين مقاله نقد جامعه
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ن چنانكه پور است. اين داستا داستاني با همين عنوان، اثر منيرو رواني  كنيزو از مجموعه 
گيرد و غالب فضاهاي آن نيز  از نام آن پيداست با محوريت زني به اسم كنيزو شكل مي

هاي متنوع زنان و گاه تعلق دگرگونة آنان به  چرخد و سرمايه حول فعاليت زنان مي
هاي مختلف اجتماعي امكان بازنمايي روشنتري از فرصتها و چالشهاي زندگي  پايگاه

 سازد.  تفاوتها فراهم ميآنان را در پرتوي اين 
شناسي و شيوة منتخب اين پژوهش روش تحليل محتواي كيفي با تكيه بر روايت

بر اين اساس شود. به ارتباطات و پيامهايي است كه بين انسانها رد و بدل مي توجه ويژه
هايي  مفيد يعني تكه )204 :1388(مكوئيلان، هاي »هاخوانه«بخش تحليل با تقسيم متن به 

 گيرد. ، شكل مي(همان)شود  ه با استفاده از آنها توزيع معنا مطالعه ميك

 خلاصة داستان
نوشته است. اين  1367پور مجموعه داستان كوتاه  كنيزو را در سال  منيرو رواني

مجموعه شامل نه داستان كوتاه است كه اولين آنها با عنوان كنيزو مورد نظر اين 
يست و نه صفحه از كتاب را به خود اختصاص داده پژوهش است. اين داستان كوتاه ب

چرخد. مريم  است. داستان حول محور شخصيتهاي زن از كوچك و بزرگ مي
اند. اين مادر و  آموزي دبستاني است كه همراه با مادر و پدر از روستا به شهر آمده دانش

د و دختر در مقايسة ذهني ميان روستا و شهر ذهنشان دچار نوعي نوستالژي هستن
روند. مادر مريم در روستا به دامداري مشغول  گاه براي ديدار مادربزرگ به روستا مي گاه

است و مادربزرگ او نيز آهويي زببا دارد. كنيزو زني است كه در شهر در همسايگي 
نمايد زني زيباست كه مريم چشمان او را به چشمان  مريم قرار دارد. او چنانكه مي

شود و او هم زني  بيند و از اين طريق به كنيزو نزديك مي يآهوي مادربزرگ مانند م
كند؛ اما به دليل فقر اقتصادي و  مهربان است كه نوعي رابطة عاطفي با مريم برقرار مي

ترين  هاي ضروري و ضعف سرماية اجتماعي، حتي در ابتدايي نيازمندي و نيز عدم پيوند
است و به همين دليل مادر مريم،  فروشي گرفتار شده سطح آن  (خانواده) در دام تن

دهد و مريم را  مورد شماتت قرار مي» نانجيب«و » سليطه«مدام كنيزو را با القابي چون 
زند و معتقد است بايد كنيزو را بسوزانند. در  به دليل ارتباط با او تا حد مرگ كتك مي

انه سهم كنيزو قطب ديگر اين داستان خانم معلم مريم قرار دارد كه با نگاهي روشنفكر
داند كه  بيند و او را گرفتار سرنوشتي شوم مي ي كمتر مي»نانجيب«را در اين آوارگي و 

به دليل رفع نياز مجبور است به دام ناهنجاريهاي اجتماعي گرفتار آيد. ارتباط كنيزو با 
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 كشاند و او در شود در نهايت او را به جنون مي هايي كه از او مي مردان و سوء استفاده
سپارند.  ميرد و او را به خاك مي خور مي كنار خيابان و ميان مضحكة همين مردان عرق

افتد كه چطور در دريا بمبكها ماهي را  مريم با مشاهدة اين صحنه ياد بمبكها و ماهي مي
 ).17و 8: 1370پور،  (روانيخورند  مي

 پيكرة پژوهش
ي، فرهنگي، اجتماعي و نمادين هاي اقتصاد در اين بخش به ترتيب به بازنمايي سرمايه

 شود. زنان در داستان كنيزو پرداخته مي
 . سرماية اقتصادي زنان در داستان1

مهمترين منابع مشروع سرماية اقتصادي، يا ارثي است يعني به صورت موروثي به افراد 
رسد يا درآمدي است كه حاصل فعاليت اقتصادي كنشگران صحنة اجتماعي است.  مي

بعد موروثي سرماية اقتصادي زنان در وضعيت معمول متكي بر سلطة  در جامعة ما
كند و شرايط مالكيت نيز در پي اقتصادي  سيستمي قانون نوعي نابرابري را بازتوليد مي

مردسالار به رغم تمام كوششهاي زنان همچنان مردان را در ميدان قدرت اقتصادي فربه 
پيچاند، با  گرفت و مي هاي مادربزرگ را مي پوزة بز«سازد. مادر مريم، كه در روستا  مي

 )8: 1370پور،  (رواني» كشيد... افتاد و آخر سر خسته موهايش را مي تيشه به جان پازن مي
كرد و  اين فعاليتهاي سخت اقتصادي جايگاه موجهي در ميدان اقتصادي نصيب او نمي

آورد. به  ه شهر پناه ميگذارد و ب هايش وامي به همين دليل آبادي را با مادربزرگ و بز
دنبال مهاجرت به شهر هم وضعيت او هيچ گونه تغييري نكرده است و روزگار را با 

گذراند. تنها  داري بدون هر گونه منافع اقتصادي مي امور غيرمولد و غيررسمي خانه
هاشان  از گشنگي دنده«هايي است كه  دارايي مادربزرگ نيز در روستا آهويي زيبا و بز

و ديگر زنان آباديهاي نزديك كه هر روز با زنبيلي پر از بازار  )9(همان، » بود درآمده
 . )7(همان، آمدند باز وضعيت متفاوتي نداشتند  مي

شخصيت اصلي داستان، كنيزو، هم از اين ديدگاه در پايينترين سطح هرم قدرت 
گردد و در جواب  فروشي گرفتار مي قرار دارد. او به دنبال رفع نياز اقتصادي در دام تن

تو خرجي منو بده تا «گويد  كند، مي فحش و فضاحتهايي كه مادر مريم نثارش مي
دهد كه در نهايت اين  . بنابراين به معاملاتي مردسالار تن مي)12(همان، » نانجيبي نكنم

كند؛ به زوال عقل او  رفتار،  تمام روابط او را به منزلة سرماية اجتماعي، دچار ركود مي
دهد.  تنها زني كه به  گردد و وقيحانه جانش را بر سر اين اوضاع از دست مي مي منجر
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خود از نيازمندي اقتصادي رهيده باشد، خانم معلم   آيد در پناه سرماية فرهنگي نظر مي
مريم است كه اگرچه منبع درآمد مشخصي را به خود اختصاص داده است، باز هم 

قدرت اقتصادي ندارد. آنچه مسلم است اين  جايگاه موجه و قابل توجهي در ميدان
است كه مرتبة توليدكنندگي و زايايي در ميدان اقتصادي به مردان متعلق است و حتي 
مريم دختر دبستانيِ داستان هم اين مهم را دريافته است؛ به اين ترتيب كه پيشنهاد او 

به خونة مرد  براي رهايي كنيزو از اين وضع نامطلوب و طردشده اين است كه كنيزو
يا از اين رفتار دست بردارد تا مريم از  )12(همان، زندگيش برود تا خرجي او را بدهد 

 دهد خرجي كنيزو را تأمين كند. پول توجيبي كه پدر به او مي

 سرماية فرهنگي زنان در داستان. 2
 سرماية متجسد 1-2

مدت  دتوارة طولانيشدة آن، متضمن عا سرماية متجسد فرهنگي با توجه به ويژگي ذاتي
كنشگر اجتماعي است كه مهمترين منبع كسب آن فضاي اجتماعي و تجربة زيستة 
كنشگران است اما در كنار آن دانش حاصل از سواد دانشگاهي و بينشي كه از اين 

آيد، منابع ديگر اين نوع از سرماية فرهنگي است.  موقعيت براي شخص به دست مي
در اين داستان دانش ديني آنان است كه در صلواتهاي  مهمترين سرماية فرهنگي زنان

، چادر كنيزو و )20-1(همان،مادر مريم، نذرهاي آنان به درگاه آقاي اشك (امامزاده) 
دهد؛ حتي مريم كوچك براي كنيزو از روستا  مواردي از اين دست خود را نشان مي

ه بخواي گيرت بخوري، بعدش هرچ«گويد:  هاي آقاي اشك و مي آورد، خار خار مي
 . )20(همان، » آد مي

اي  طلا براي برطرف كردن آسيبهاي ترس نمونه  باورهاي رايج مانند استفاده از آب
ديگر از سرماية فرهنگي متجسد آنان است. تنها زناني كه در اين داستان در قالب 

اند، مريم است كه  آموزشهاي رسمي به بالا بردن سطح دانش متجسد خود اقدام كرده
فعلاً در مقام محصل است و خانم معلم كه افكارش دربارة نوع رفتار با كنيزو نشان از 

مندي او از دانشي متفاوت با باورهاي عاميانه و سطحي دارد. او معتقد است كه  بهره
تنبيه و زنداني كردن كنيزو چارة كار نيست و با ديدة انساني كه نيازمند است و قابل 

. بنابراين )25(همان، بينيد  انگيز مي كنيزو را اسير سرنوشتي غمنگرد و  ترحم به او مي
گيرد و عناصر  او در نظر مي  سهمي حداقلي براي كنيزو در ارتكاب رفتار غيراخلاقي

رسد بخش  دهد. به نظر مي ديگر همدست در اين ماجرا را نيز مورد توجه قرار مي
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يز سطح سرماية فرهنگي متجسد زنان انديشة پنهاني داستان برجسته كردن تما اي از عمده
است. معلم مريم بر اساس سرماية فرهنگي متجسد مدرن (تحصيلات) از سطحي از 

هاي او از  مندي متفاوت با ديگر زنان داستان برخوردار است و تحليل و تفسير انديشه 
رفتار كنيزو بيانگر اين است كه او بيرون از چارچوب نگاه مردسالار و ارزشگذاري 

كند تا جايي كه در  شناسي مي كاود و آسيب زده، مسائل زنان را مي جامعة جنسيت
او هم محتاجه مثل «رسد كه   هاي رفتار ناهنجار كنيزو به اين نتيجه مي بررسي ريشه

 ).21(همان، » گدا
 سرماية فرهنگي نهادينه  2-2

موزش و گردن سرماية فرهنگي نهادينه درنتيجة به رسميت شناختن قدرت نهاد رسمي آ
نهادن به سلطة آن در بازتوليد ارزشهاي مدنظر خود در برابر صدور مدرك به دست 

كند.  آيد و مجوزي است كه اذن ورود افراد به ميدان قدرت فرهنگي را صادر مي مي
خانم معلم تنها زني است كه اين مجوز رسمي را داراست و صلاحيت ورود به مركز 

ا به دست آورده است؛ به عبارتي او بر اساس اين سرماية رسمي انتقال علم و فرهنگ ر
اي را به دست آورده كه تا آن زمان غالباً در  فرهنگي نهادينه  مشروعيت ورود به حيطه

اختيار مردان بوده است؛ اما اين جاگيري خانم معلم در ميدان قدرت فرهنگي در 
هاي بالاي مديريتي  هماند و رد سطحي مياني و در حد مديريت يك كلاس متوقف مي

 همچنان در اختيار مردان است. 
 يافتة زنان  سرماية فرهنگي عينيت 3-2

يافته، بعدي از سرماية فرهنگي است كه در قالب كالاهاي فرهنگي  سرماية عينيت
مشاهده   ملموس مانند آثار نويسندگي، نقاشي، آثار صوتي و تصويري و مانند آنها قابل

يافتة سرماية فرهنگي متجسد و گاه نهادينه است. در اين  ل تكاملشود و در واقع شك مي
 يابند.  داستان هيچ يك از زنان به اين درجه از سرماية فرهنگي دست نمي

 . سرماية اجتماعي3
  ها، آشناييها، دوستيها و مراسم اي از تماسها، رابطه سرماية اجتماعي را مجموعه

ها، جشنهاي تحصيلي، فعاليتهاي  نيها، افتتاحيهنشينيها، مهما يافته مانند شب سازمان
. )99و  98: 1385(شويره و فونتن، دانند  ورزشي سطح بالا و اموري از اين قبيل مي

 كنيم.  ترين شكل سرماية اجتماعي را در چارچوب خانواده مشاهده مي ابتدايي
 د ساختارهايشناختي و توليدمثل، بلكه با بازتولي خانواده نه فقط با بازتوليد زيست
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(بورديو، فضاي اجتماعي عاليترين نمونة مكان انباشت سرمايه و حفظ و انتقال آن است  
عمل  )190الف: 1390(بورديو، » فاعل جمعي«و از اين منظر همچون  )189الف: 1390

اي از سرماية اجتماعي زنان، تحت تأثير گسست از  در اين داستان، بخش عمدهكند.  مي
كند   آنان ايجاد مي  فيد و ضروري (خانواده)، بازتوليدي منفي در زندگيهاي م اين پيوند

هاي ساختاري (تحت تأثير گسست از پيوند ضروري و  و زنان در رويارويي با اين حفره
ها، امكانات و اهرمهاي مطلوبي در اختيار ندارند كه دستاويزي  مفيد خانواده) راهبرد

ترين شكل  ت اصلي داستان، كنيزو، از ابتدايي. شخصيبراي فرار از اين موقعيت باشد
گويد:  اي مي پرسد تو درس خوانده سرماية اجتماعي محروم است. وقتي مريم از او مي

حرمتي در آستانة مرگ  يا زماني كه در نهايت بي). 16(همان، » نه كس و كاري نداشتم«
؛ )13(همان، » اشكي بودكاشكي مادر بود، ك«آورد:  گيرد اين جمله را بر زبان مي قرار مي

هاي ناهنجاري  ساز صدور رفتار به اين ترتيب نبودن خانواده در كنار فقر اقتصادي زمينه
هاي ضروري بعدي و در نتيجه فقر شديد سرماية  شود كه گسست پيوند ناهنجاري مي

اجتماعي او را به دنبال دارد.   مادر مريم و خود او نيز با مهاجرت از روستا به شهر، 
دائم درگير جدالي ذهني هستند. در واقع مهاجرت بريدن از بخش بزرگي از 

ساز  تواند زمينه اندوخته است و مي هايي است كه شخص مهاجر در طول زمان  سرمايه
هاي جديد در محيط تازه گردد. مريم و مادر، كه با خانواده روستا را ترك  كسب سرمايه

غرضترين بخش  ترين و بي ي را به منزلة ابتدايياند، خانوادة مادر كرده و به شهر آمده
اند  اند و در مقابل در شهر هيچ پيوند مفيدي را نتوانسته سرماية اجتماعي از دست داده

سازد و  جايگزين آن كنند؛ به همين دليل هم هست كه نوستالوژي روستا آنها را رها نمي
اينكه بدانند  مده بودند بيبه شهر آ«روند. آنان  مرتب براي تجديد قوا به روستا مي

هاشان چه كساني هستند... شهر مثل روستا نبود كه ...آدم ... كنار آهوي  همسايه
داد به او نشان بدهد...  كش مي مادربزرگ بنشيند و كف دستش را، كه هنوز بوي خط

. شهر براي اين زنان فضاهايي را ندارد كه به )9(همان، » كرد آدم توي شهر دق مي
اندوختة  هاي پيش د سرماية اجتماعيشان بينجامد؛ ضمن اينكه تمام سرمايهبازتولي

 )7(همان، » ميدان خاكي بزرگي«اجتماعي را نيز از آنها گرفته است. برعكس، مردان كه 
كنند و به اين ترتيب  دارند كه هر روز غروب در آنجا خستگي روزانه را از تن به در مي

هاي اجتماعي خود در فضاي اجتماعي  يد سرمايههمچنان در حفظ و توسعه و بازتول
هاي  پيشرو باشند و ميدان قدرت سرماية اجتماعي را در اختيار داشته باشند يا در پشته

 از دليران تنگستاني سخن بگويند.  )15(همان، » نرم شبهاي ساحل
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 دست نهادهاي مدني و مواردي از اينها، روابط،  در فضاي اجتماعي همچنانكه پيوند
كنندة سرماية اجتماعي و زيربناي تشكيل آن هستند، خشونت و انواع آن نقشي  تقويت

گيري سرماية نمادين زنان اين داستان دارند كه در ادامه به آنها  منفي در روند شكل
 شود. پرداخته مي

  منشأ سرماية اجتماعي منفي مثابة خشونت و انواع آن به
تلة اجتماعي براي زنان داستان كنيزو است.  ترين خشونت با شكلهاي گوناگونش كليدي

  خشونت«فارغ از نوع محسوس آن (خشونت فيزيكي)، انواع پنهان خشونت همچون 
» خشونت جنسي«و » زباني  خشونت«، »خشونت نمادين« )،20: 1390(ژيژك، » سيستمي

هاي  ايهاي از سرم گيرد و بخش عمده تر زندگي زنان را زير سيطرة خود مي  بسيار ماهرانه
هاي حاكم بر فضاي اجتماعي به سرماية منفي و غيرمولد  آنان را تحت تأثير ساختار

 كند. تبديل مي

 خشونت فيزيكي 
است » خشونت كنشگرانه«هاي افراطي و نوعي  خشونت فيزيكي نوع محسوس ستيز

شود. اين نوع خشونت يادآور قدرت  كه بر عاملان اجتماعي روا داشته مي )21(همان، 
(اسميت، شد  ن هجدهمي است كه در ملأ عام و با شكنجه و تنبيه بدني اعمال ميقر

1383 :201(. 
خشونت فيزيكي معمولأ از جانب افرادي كه داراي قدرت بيشتري هستند در فضاي 

شود. در داستان كنيزو مادر مريم در جايگاه مدير خانواده از اين  اجتماعي اعمال مي
گيرد. يك بار كه  اي تربيتي براي تنبيه مريم بهره مي هشكل از خشونت به منزلة شيو

مادر به جان او افتاده بود و تنش را با جارو سياه كرده «گيرد،  شكلاتي را از كنيزو مي
بام منظرة  و زماني كه در يك شب تابستاني در بالاي پشت )11: 1370پور، (رواني» بود

كند، باز اين تنبيه فيزيكي تكرار  ينشينان و حضور كنيزو را در آنجا مشاهده م ساحل
زند و تا  و بعد به موهاي او چنگ مي )17(همان، » كني، ها؟ سينما سيل مي«شود كه:  مي

(همان، كشد  گويي مي دهد تا جايي كه دختر كارش به هذيان انباري زيرزميني سوقش مي
تنبيهات  آميز مادر از جايي است كه طي اين هاي خشونت اهميت اين رفتار). 17 -8

كند و در يك كنش دوجانبه به  ارتباط مريم با محيط بيرون را محدود و حتي قطع مي
گردد. نمونة ديگري از اين خشونت، كه  هاي مريم و نيز كنيزو منجر مي كاهش سرمايه
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در سيلاني ميان خشونت فيزيكي و خشونت جنسي است، رفتاري است كه پسر 
سنگي ساق پاي «گيرد.  خيابان پاي او را هدف مي تيركمان به دست با مريم دارد و در

. تيركمان )25(همان، » مريم را سوزاند. نگاه كرد. پسري با تير كمان او را نشانه كرده بود
آميزي است كه نوعي آزادي عمل صرفاً مردانه با خود  به خودي خود ابزار خشونت

زون بر خشونت فيزيكي رود، اف كشد و زماني كه ساق پاي مريم را نشانه مي يدك مي
كند. اين رفتارها در واقع فضاي اجتماعي را براي  نوعي خشونت جنسي را نيز القا مي

سازد و سرماية اجتماعي زنان را  در سيري معكوس قرار  ورود زنان به آن ناامن مي
رود زنان در جوار نيمة ديگر جامعه يعني  دهد اين در  حالي است  كه انتظار مي مي

 هاي اجتماعي خود بپردازند.  تكميل و تجميع سرمايه مردان به

 خشونتهاي سيستمي
شكلهاي   خشونتي [است] كه با ذات هر نظام سرشته شده... و به«خشونت سيستمي 

. )20: 1390(ژيژك، » كند كشي را احيا مي ظريفتري از قهر و اجبار مناسبات سلطه و بهره
رود متكي بر آن  ع شده است و انتظار ميابعاد مختلف اقتداري كه در دست دولت تجمي

سامانان بپردازد. پايبند نبودن سيستم به اين بخش از وظايف خود  به ساماندهي امور بي
رساند تا جايي كه زندگي او در اين مسير از دست  كشي از كنيزو را به نهايت مي بهره
زايا در دست مردان رود. افزون بر آن نظام مردسالاري كه در آن تمام موقعيتها و م مي

كند. در برابر تمام اجحافهايي كه  است، زنان را در جايگاه متهم و فرودست تثبيت مي
دهند، تنها واكنش متصديان رسمي برقراري امنيت  مردان در حق كنيزو انجام مي
منيرو  ).22(همان، هاي كنيزو را خاموش كرده بود  برخورد پاسباني است كه نعره

طه و خشونت سيستمي را در رمان دل فولاد در قالب اختصاص يافتن پور اين سل رواني
و ) 67: 1393(گلمرادي: كشد  القابي مانند سرهنگ، ژنرال، ديكتاتور و مانند آن به نقد مي

شود، شكايت  اعتنايي قانون در برابر خوارداشتهايي كه در حق زنان روا داشته مي از بي
عرضه است و زمان هميشه از  ه كند. تاريخ بيهيچ دادگاهي نيست كه محاكم«كند:  مي

شود و اگر ذره ذره  رود و دادگاه فقط براي مرگ ناگهاني و آشكار تشكيل مي دست مي
باشد و با سوزن چرخ خياطي و سي و پنج سال طول بكشد، طبيعي است؛ كاملاً 

 .)154(همان، » طبيعي

 خشونتهاي زباني
 يد آمده و زبان رسانة اصلي انتقال آن است. آن پد فرهنگ بر اثر تغييرات تاريخي عظيم 
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هاي جنسيتي در تاريخ ناشي  شده كه از خوارداشتها و نگاه بخش از اين فرهنگ ذاتي
شود. الفاظي كه از جانب مادر   شود نيز ناخودآگاه در همين محمل زبان منتقل مي مي

رود شكلي از همين  مي زند به كار مريم براي كنيزو و رفتاري كه از او و مردان سر مي
خشونت زباني است كه در اجتماع براي زنان اين كاره ساخته شده است اما لفظ معادلي 

 براي مردان مشابه او در زبان نداريم.
نامد.  مي )11و 9(همان، » سليطه«و  )12(همان، » نانجيب«مادر مريم، كنيزو را  

نانجيب بايد از اينجا ‘ستاده بود: هاي اول مادر دو سه بار جلويش [جلو كنيزو] اي روز«
شود، دختر را از نگاه  او حتي زماني كه كنيزو از جلوي منزلش رد مي ).12(همان، ’» بري

فهمي اينجا شهر؛  تو پنجره نشستي كه چه؟ مگه نمي«دارد:  كردن به كنيزو بر حذر مي
اب از ديگر لفظ خر). 9(همان، » شه؟ بيني سليطه رد مي روسرشون خراب بشه، مگه نمي

مصداقهاي خشونتهاي زباني است كه در داستان از جانب مردان در مورد كنيزو به كار 
رود؛ همان مرداني كه خود يك طرف ماجراي خرابي هستند اما خود كاملاً از هر  مي

» همين من و تو بوديم كه خرابش كرديم«كنند  برچسبي مبرا هستند و علناً اعلام مي
 ).14(همان، 

دهد، زماني است كه  قيرآميز ديگري كه با ابزار زبان، كنيزو را هدف قرار مينگاه تح
حيف، بدمالي نبود، اما اي «گويد:  يكي از مردان داستان از روي به اصطلاح دلسوزي مي

. به اين ترتيب در قالب لفظ مال نوعي نگاه سودجويانه و نيز )14(همان، » عرق بدمصب
 د. گرد فرادستانه به زن ابراز مي

نهايت اينكه در بخشي از داستان، مادر مريم براي تحقير صاحبخانة خود او را در 
نامد كه باز هم با رجوع به معناي قاموسي اين واژه  مي) 9(همان، » قرمساق«غياب 
اي براي  آيد كه برابر مردانه يابيم در اصل يك خشونت زباني عليه زنان به شمار مي درمي

سبب نيست كه پژوهشها نشانگر اين است كه زبان  ود. بيش آن در زبان يافت نمي
اي از  ؛ يعني شبكه)49و  48: 1381(پاكنهاد جبروتي،  زده است فارسي، زباني بغايت جنسيت

پردازد و در جامعه  نمادها، تصورات و نگرشهاي غالب مردانه كه به خوارداشت زنان مي
  شود. نهادينه شده است به وسيلة اين زبان القا مي

 خشونت جنسي
طور طبيعي به   روابط جنسي زن و مرد در پرتو شرع و عرف و در قالب ازدواج به

شناختي خانواده، توليد  شود و فارغ از بازتوليد زيست هاي آنان منجر مي تجميع سرمايه
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و بازتوليد شكلهاي سرمايه را نيز براي آنان در پي دارد؛ اما خارج از اين چهارچوب، 
دهد. نمونة بارز  هاي زنان سيري معكوس و منفي مي اطي به روند سرمايههر گونه ارتب

آن در داستان كنيزو كه محوريت داستان را نيز دارد، همين خشونت جنسي است كه از 
شود و در نهايت زندگي كنيزو را به جنون و نابودي منتهي  جانب مردان اعمال مي

كرد.  با همهمة خود مريم را دلواپس ميبوي عرق همه جا پيچيده بود. دريا «نمايد.  مي
كشيد. حمالي پيراهنش را درآورده  بسته زير پاي جمعيت به كندي نفس مي زمين شوره

اي لخت شده پيراهنشان را سايبان سر كرده بودند. مرد سر كنيزو  چلاند. عده بود و مي
. مورد )14(همان، » خواست شيشه عرقي را تو دست كنيزو جا بدهد را شسته بود و مي

آميز جنسيتي را در پرتاب پسر تير و كمان به دست مشاهده  ديگر اين نگاه خشونت
مردي با صداي بلند «كنند   كرديم. علاوه بر آن زماني كه جنازة كنيزو را حمل و نقل مي

؛ به اين صورت حتي تا پايان )7(همان، » زند زند و ديگري قنبل جنبان بشكن مي كل مي
گيرند كه نوعي فرادستي  هاي جنسيتي بهره مي دان از اظهار رفتارزندگي كنيزو، مر

 كند.  جنسي و آزادي عمل مردان در اين حيطه را ابلاغ مي

 خشونت نمادين
شدة دروني در زندگي زنان و كاهش انواع  مثابة سلطة پذيرفته خشونت نمادين به

در واقع خشونت پوشي كرد.  توان از آن چشم هاي آنان سهمي دارد كه نمي سرمايه
نمادين در آغاز حاصل همدستي مشروع و سرماية فرهنگي متجسد و عادتوارة 

اي است كه هم در فرادستان و هم فرودستان نهادينه شده است؛ سپس به  شده تثبيت
كند و به برتري فرادستان  صورت قانونهاي نانوشته در فضاي اجتماعي نقش ايفا مي 

انديشي زنان داستان در  ع از خشونت همراهي و همانجامد. نمونة مشخص اين نو مي
ها بر آنان است. كنيزو خود كمتر از مردان قصه در تثبيت موقعيت  اعمال سلطه

،  اش تأثير ندارد. الفاظي كه در زبان براي متهم كردن يكجانبة زنان ساخته شده فرودستي
رود باز  ان به كار ميو در بحث خشونت زباني به آنها اشاره شده است وقتي از زبان زن

هاي ديگري از اين  كشد. نمونه اين همدستي مشروع و خشونت نمادين را به تصوير مي
بخشي به خشونتهاي جاري در فضاي اجتماعي،  همدستي مشروع زنان براي رسميت

كنند و زنان  جا مي به زماني است كه مردان با تخفيف و خوارداشت، جنازة كنيزو را جا
و يا مادر مريم هنگام عبور كنيزو ) 7(همان، كنند  زخندي آنها را همراهي مياز كنار با پو

 كند.  از پشت در با صداي كل او را بدرقه مي
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 دل فولاد. سرماية نمادين زنان در رمان 4
. )99(همان، يي است »محصول تغيير شكل رابطة قدرت به رابطة معنا«سرماية نمادين، 

شود. از نظر  ها كسب مي ه در جوار ديگر سرمايهاين سرمايه بعدي معنوي است ك
شكلهاي مختلف سرمايه، زناني كه فقري آزاردهنده در زندگيشان مشهود است، طبيعي 
است كه نشاني از سرماية نمادين هم در زندگيشان ديده نشود. منابع ديگر كسب 

عشق،  هاي نمادين در زندگي كنشگران فضاي اجتماعي  عناصري چون زيبايي، سرمايه
شهرت، اشرافيت، جايگاه پدر و مادري و مواردي از اين گونه است. در اين داستان 

اندازد  اي كه مريم را به ياد آهوي مادربزرگ مي كشيده زيبايي كنيزو با آن چشمان سرمه
كند، بازتوليد مثبتي در  گيرد و حرمان نصيبش مي جز اينكه مورد سوء استفاده قرار مي

عشق نيز اصولأ در زندگي زنان اين داستان رنگ و بويي ندارد و زندگي او ندارد. 
شهرت كه ديگر آبشخور سرماية نمادين است به معناي واقعي كلمه در حركتي وارونه 

دهد. نهايت اينكه جايگاه مادربزرگ در روستا، كه  گردشي به عقب را نشان مي
اجرت مريم و مادر به شهر توانست نوعي سرماية نمادين براي او به شمار آيد با مه مي

، »كنيزو«يابد. گذشته از همة اين موارد خود لفظ  رود، كاهش مي اگرچه كامل از بين نمي
شود از همان آغاز القاكنندة سير منفي سرماية  كه شخصيت اصلي قصه با آن ناميده مي

 نمادين اين زن در داستان است. 

 نتيجه
رمان مبتني بر افكار جديد بخوبي اين  شناسي شناسي ادبيات و بويژه جامعه جامعه

ظرفيت را دارد كه عمل بازنمايي فضاي اجتماعي را در رمان و داستان بر عهده بگيرد و 
اي عملي از اين  هاي مختلف اين بازنمايي بپردازد. نمونه با تفسير و تحليل آن به جنبه

پور است  اثر منيرو رواني هاي زنان در داستان كوتاه كنيزو شناسانة سرمايه ادعا نقد جامعه
رسيم كه هماننديهاي فراواني ميان زنان در جهان  كه با بررسي آن به اين نتيجه مي

داستان  و زنان در فضاي اجتماعي وجود دارد؛ به اين ترتيب كه از زنان داستان كنيزو 
و شكلهاي سرماية آنان سيري منفي  شود  نقش فعال و كنشگري مؤثري مشاهده نمي

دهد. در اين داستان از بعد سرماية اقتصادي هيچ  كننده را نشان مي و ركودي نگراندارد 
خاطري صاحبان ثروت  شود؛ ضمن اينكه آنان از آسوده مالكيتي براي زنان ديده نمي

اند و در فضاي اجتماعي نيز تقريبأ از كسب هر گونه ثروت مادي  بهره موروثي هم بي
در مريم چشمش به دستان پدر است كه خرجي روزانة آبرومندانه اي محروم هستند. ما
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شود. خانم معلمِ مريم تنها زني است كه از  فروشي مي او را بدهد و كنيزو مجبور به تن
نظر سرماية اقتصادي به واسطة حرفة معلميش تا حدودي استقلال دارد. سرماية 

اي نسيت وابسته  هاي كه برگرفته از هيچ سواد مدرس فرهنگي متجسد زنان به دانش ديني
است. در   هاي رايج بخشي ديگر از اين سرمايه را به خود اختصاص داده است و باور

اين داستان تنها خانم معلم سرماية متجسد حاصل از تحصيل را داراست كه به ارتقاي 
سطح آگاهي او نيز كمك كرده است و مريم نيز كه در چارچوب نظام رسمي به 

جراي كنيزو به پيروي از خانم معلم، دانشي والاتر از عوام را از پردازد در ما تحصيل مي
اي را در اختيار ندارند و  يافته گذارد. زنان داستان هيچ سرماية عينيت خود به نمايش مي

تنها سرماية فرهنگي نهادينة آنان نيز همان مدرك تحصيلي خانم معلم است. سرماية 
نواع خشونت سيري قهقرايي دارد و سرماية اجتماعي آنان نيز تحت تأثير مهاجرت و ا

هاي آنان  مثابة دستاوردي معنوي به سير صعودي حجم سرمايه  كه بايد به-نمادين زنان 
به دنبال فقر انواع سرمايه رنگ رخ باخته است. به اين گونه اين داستان  -بينجامد

ليد فرودستي آنان گذارد و به بازتو هاي زنان را به نمايش مي همچنان سير منفي سرمايه
 پردازد. در فضاي اجتماعي مي

 نوشت پي
1. Economic Capital     
2.

 
cultural Capital     

3. Embodied             
4. Objectified       
5. Presuppositions 
6. Social Capital 
7. Symbolic Capital 

 منابع
 كتابها

  .1390، تهران: سمت ي؛كتب يان مرتضبرگرد ؛ياتادب يشناس جامعه ؛روبر اسكارپيت،
؛ برگردان حسن پويان؛ تهران: دفتر پژوهشهاي درآمدي بر نظرية فرهنگياسميت، فيليپ؛ 

 .1383فرهنگي، 
 .1380شناس؛ تهران: مركز،  محمد حق ؛ برگردان علينويسان رمان به روايت رمانآلوت، ميريام؛ 

 .1388ن سجودي؛ تهران: آهنگ ديگر، برگردان فرزا ؛نظرية ادبيبرتنز، يوهانس ويلم؛ 
 الف.1390؛ برگردان حسن چاووشيان؛ تهران: ثالث، تمايزبورديو، پير؛ 



 
امه

صلن
ف

 
اي

شه
ژوه

پ
دبي

ا
 

سال
12، 

اره
شم

50، 
تان

مس
ز

 
13

94
 ...هاي زن در داستان كنيزو هاي شخصيت شناختي سرمايه نقد جامعه                              

 

143
��

)؛ برگردان مرتضي مرديها؛ تهران: (دلايل عملي و انتخاب عقلاني نظريه كنشــــــــــــ؛ 
 ب.1390نقش و نگار، 

 .1381گام نو،  ؛ تهران:فرادستي و فرودستي در زباننهاد جبروتي، مريم؛   پاك
 .1370؛ تهران: نيلوفر، كنيزوپور، منيرو؛  رواني

 .1381؛ تهران: قصه، دل فولادــــــــــــــ؛ 
تهران:  ي؛برگردان محسن ثلاث ؛در دوران معاصر يشناس جامعه هاي يهنظر ؛جرج ريترز،

 .1380، معاصر
ي)؛ برگردان نسرين (رمان و واقعيت اجتماع شناسي ادبيات داستاني جامعهزرافا، ميشل؛ 

 .1386پرويني؛ تهران: سخن، 
 .1390نهاد؛ تهران: ني،  (پنج نگاه زيرچشمي)؛ برگردان علي پاك خشونتژيژك، اسلاوي؛ 

؛ برگردان ناهيد مويد حكمت؛ تهران: پژوهشگاه علوم انساني و يوپير بوردشامپاين ، پاتريك؛ 
 .1391شناسي و فلسفه،  مطالعات فرهنگي مردم

 .1385؛ برگردان مرتضي كتبي؛ تهران: ني، واژگان بورديوكريستين و اوليويه فونتن؛ شويره، 
؛ تهران: نقد اجتماعي رمان معاصر فارسي با تأكيد بر ده رمان برگزيدهعسگري، عسگر؛ 

 .1387فرزان روز، 
ات شناختي در زمينة ادبي شناختي و انسان (جستارهاي جامعه نگاري هنر مردماالله؛  فاضلي، نعمت

 .1391و هنر شعر، نقاشي، فيلم و موسيقي، عكاسي، گرافيك)؛ تهران: فخراكيا، 
 .1386، برگردان غلامرضا غفاري حسين رمضاني؛ تهران، كوير، سرمايه اجتماعيفيلد، جان؛ 

 .1389، برگردان محمدمهدي لبيبي؛ تهران: افكار، مفاهيم كليدي بورديوگرنفل، مايكل؛ 
  پوينده؛ برگردان محمدجعفر (دفاع از جامعه شناسي رمان)؛ اسي ادبياتشن جامعهگلدمن، لوسين؛ 

 .1371تهران: هوش و ابتكار، 
 .1392ني، : تهران صبوري؛ منوچهر برگردان ؛شناسي جامعه آنتوني؛ گيدنز،
 .1380آشيان،  تهران: ي؛حسن مرتضوبرگردان  ؛رمان يهنظر ؛جورج لوكاچ،

 .1391روز،  فرزان: تهران ؛اجتماع گذشتسر و ادبيات داستان شاهرخ؛ مسكوب،
 .1388برگردان فتاح محمدي؛ تهران: مينوي خرد، ؛ گزيده مقالات روايتمكوئيلان، مارتين؛ 

 .1387، چشمه: تهران؛ نويسي فارسي صد سال داستان؛ حسن ميرعابديني،
  .1379يلوفر، تهران: ن يراني؛ارباب ش يدبرگردان سع ؛يدنقد جد يختار ؛رنه ولك؛

 ب) رساله
 هاي زن در رمانهاي منتخب پس از  هاي شخصيت شناختي سرمايه نقد جامعهگلمرادي، صدف؛ 
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 .1393؛ تهران: دانشگاه الزهرا (س)، انقلاب اسلامي
 ج) مقالات

 درآمدي در پوينده، محمدجعفر برگردان ،»آن بنيانگذاران و ادبيات شناسي جامعه« ژان؛ ايوتاديه،
 .1390جهان،  نقش: تهران ،تادبيا شناسي جامعه بر

 سرماية اجتماعي، برگردان افشين خاكباز و حسن پويان، در »شكلهاي سرمايه«بورديو، پير؛ 
 .1389(اعتماد، دموكراسي و توسعه)؛ به كوشش كيان تاجبخش؛ تهران: تيراژه، 

، برگردان حسن »چندگانگي قرائت رمان: سازمان اجتماعي تفسير«دي والت، مارجري ال؛ 
؛ دربارة رمان (مجموعه مقالات)؛ تهران: سازمان چاپ 10/9 ارغنوناوشيان، در چ

 .1382وانتشارات، 
 .4/1نامة فرهنگستان، »پيدايش رمان فارسي«بخشان، ع.؛  روح


